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 ناسيوناليسم و دموکراسي
 آيدين صادقي                                                                                                       

 
 

 اجتماعي هستند که در طول دو سدة اخير جامعة بشري را به چالش -ناسيوناليسـم و دموکراسـي دو واژه مهم سياسي      

سيوناليسـم بـا تکـيه بـر هويـت جمعي و ملي، داراي چنان انرژي نهفته اي بوده و است که بسياري از             نا. کشـانده اسـت   

البته در برهه هاي مختلف . کشـورهاي پيشـرفته و مـتمدن فعلـي بـا توسـل به آن، راه پيشرفت و سعادت را طي کرده اند       

از اينروست که اگر ناسيوناليسم در کنار . ستتاريخـي، عـدم کنـترل ايـن انرژي نهفته فجايعي را بر بشريت تحميل کرده ا      

عناصر موجود در يک نظام ارزشي مورد بررسي قرار نگيرد، براي هر ملتي و در کل براي بشريت چندان مثمر ثمر نخواهد    

حاکم است، بررسي ... در ايـن مـيان، در جوامعـي که يک سري نظامهاي ارزشي از قبيل اخلاق، دين، دموکراسي و            . بـود 

زيرا در چنين جوامعي همواره يک سري نگرانيهاي .  مـيان اين ارزشها و ناسيوناليسم بسيار لازم و مفيد خواهد بود           رابطـه 

خـاص و گاهـاً بجـا از سـوي طرفداران اين ارزشها وجود دارد که در صورت عدم وجود يک ديالوگ منطقي ميان آنها و        

 گروه خواهيم بود که اکثراً نيز به طرد يک گروه از طرف گروه طـرفداران ناسيوناليسم، شاهد يک تقابل جدي ميان اين دو     

بعضي از محققان بر اين باورند که ناسيوناليسم خالق گرايشي است که به جامعه تمايل دارد نه بر فرد، و   . ديگر مي انجامد  

ديخواهي آن حداکثر در جامعه اي که ارزشهاي آزا. از ايـنرو در هـر نظامـي تمـايلات گروهي را تشديد و تقويت مي کند      

احترام به حقوق فردي را لازم مي داند و از اين ارزشها پاسداري ميشود، کشش ذاتي ناسيوناليسم به منافع جمع به وسيله         

اما در جامعه اي که معيارهاي آزاديخواهي آن ضعيف است، . کشـش ذاتـي آزاديخواهـي بـه مـنافع فـرد خنثـي مي گردد           

د، در واقع، از جمله ابزاري باشند که براي از بين بردن ارزشهاي فردي مورد استفاده قرار  ارزشـهاي ناسيوناليستي مي توانن    

همـانطور کـه ريچاردکاتم نيز به آن اشاره مي کند، در جوامعي که ارشهاي آزاديخواهي در کنار ارزشهاي    ]. ١[مـي گـيرند     

در جوامع جهان سوم که سابقه طولاني و . ملـي حـاکم اسـت، يک تعادل نسبي بين دموکراسي و ناسيوناليسم برقرار است       

تاريخي زيادي از استقرار ديکتاتوري و استبداد دارند، حقوق فردي افراد و يا گروههاي فکري، سياسي و اجتماعي به بهانه 
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يکي از شعارها و بهانه هاي اصلي براي انجام چنين کاري، همانا نقض و تعرض به منافع . هـاي مخـتلف پايمال مي گردد   

" منافع ملي" اجتماعي هر جامعه اي در تعريف –از آنجا که اختلاف اساسي ميان نخبگان و گروههاي سياسي       . ي است مل ـ

تا " منافع ملي"است، از اينرو در جهان سوم که حقوق و خواسته هاي فردي و ملي جايگاه واقعي خود را نيافته اند، جايگاه   

 چنين جوامعي هر حرکت و سخني که بر خلاف نظر فرد و يا گروه در. و يـا گروهـي تـنزل مي يابد   " مـنافع فـردي   "حـد   

از اينرو اين سئوال مي تواند . قلمداد مي شود"  منافع ملي"و  "امنيت ملي"حـاکم باشـد، بـه عنوان مخالف و تهديد کنندة        

نيم اساس رسالت مطرح گردد که جايگاه دموکراسي در ميان ارزشهاي در سطح ملي چه مي تواند باشد؟ همانطور که ميدا          

همة پيامبران و يا خواست نهايي همة مکاتب فکري، گروههاي سياسي و اجتماعي همانا تأمين سعادت و خوشبختي براي      

 اجتماعي –اگر چه ممکن است ايدئولوژي و ديدگاه همة مکاتب و گروههاي سياسي . پـيروان و مخاطبان خود بوده است  

عه مخاطب خود به ارمغان بياورد و آن تفکر و ايدئولوژي در عمل به شکست نـتواند سـعادت واقعـي را بـراي فرد و جام      

از ايـنرو، ناسيوناليسم نيز به عنوان تفکر و خواست سياسي که بر خواستهاي ملي تأکيد دارد، بايد تضمين کنندة     . بـيانجامد 

رمانگرايانه و ايده آليستي يک شعار صرف آ" سعادت ملي "البته . باشد " سـعادت  فردي   "و در نهايـت      " سـعادت ملـي   "

يعني هر ملتي در هر برهه اي از زمان، بسته به شرايط سياسي، اقتصادي و تاريخي . نيسـت، بلکه يک خواست نسبي است  

از آنجا که . خـود، بـه سـمت رسـيدن به آن گام بر مي دارد و همة تاکتيکها و استراتژيها بايد در جهت رسيدن به آن باشد     

وجود سليقه ها و تنوع فکري و گروهي امري لازم و ضروري است، تصور جامعه اي بدون " دت مليسعا"براي رسيدن به   

از اينرو نظام مبتني بر . دموکراسـي کـه بـه ايـن تـئوع احـترام نگذارد و به سعادت برسد، تقريباً محال و غير ممکن است             

فتادن در بعد افراطي آن و يا سوء استفاده هاي دموکراسـي مـي توانـد يک از نظامهاي ارزشي باشد که ناسيوناليسم را از ا           

در بعضـي کشورها که ارزشها و کاراکترهاي تشکيل دهندة هويت ملي از جايگاه بسيار رفيعي        . فـردي و گروهـي بـرهاند      

بـرخوردار اسـت، چنان ارزشي به دموکراسي به عنوان يکي از ضرورتهاي حيات مدرن و شايسته بشري قايل شده اند که         

کشور دانسته اند و در ] در کشور آمريکا  "[ ويژگي نظام ارزشي  "و  ] در کشور فرانسه  " [مـنافع ملـي   "را جـزء  " يدموکراس ـ"

يعني در چنين . برابـر نقـض دموکراسـي و آزاديهـاي مشـروع و مندرج در قانون اساسي و موضوعة آن کشور مي ايستند               
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ي از ارکان منافع ملي به دفاع بر مي خيزند، از کشـورها همـانطوري کـه برابـر مهاجمـان بـه تماميـت ارضي به عنوان يک               

 . دموکراسي و آزاديهاي مشروع فردي و گروهي در برابر ناقضان و متعرضان به آن دفاع مي کنند

آيـا ناسيوناليسم مي تواند ارزشهاي آزاديخواهانه را به همراه ارزشهاي ملي در جامعه القاء نمايد؟ ريچارد کاتم در اين       

هرگاه شرايط در کشوري که به سرعت در حال رشد است مساعد باشد، ناسيوناليسم مي تواند براي "ست که بـاره معتقد ا   

اين . القـاي ارزشـهاي آزاديخواهانـه مسـئله مهمي به شمار آيد، حتي اگر آن ملت سنت تاريخي آزاديخواهي نداشته باشد     

 :شرايط مساعد عبارتند از

خود به ر از لحاظ تعداد آن قدر اهميت داشته باشند و استقرار آنهم در جاي  هنگامـي کـه نيروهاي متجدد در کشو    -الـف 

 .نحوي انجام گرفته باشد كه بعنوان راه حل بتوانند جايگزين ساخت نسبي نخبگان شوند

 . هنگاميكه بخش غالب نيروهاي متجدد، ارزشهاي آزاديخواهانه را همراه با ارزشهاي ناسيوناليستي پذيرا شده باشند-ب

 هنگامـيكه آگاهـي در ميان بخش نسبتاً بزرگي از مردم كه تاكنون از لحاظ سياسي راكد بوده اند ظهور كند و اين مردم     -ج

بتوانـند پـس از اتحـاد با متجددين بمنظور يك مبارزة پيروزمندانه عليه عناصر سنتي غالب بر جامعه، توان و نيروي كافي              

 .]۲ [براي متجددين فراهم نمايند

 كه نيروهاي تجددگرا و روشنفكر جامعه نقش بسزايي در جا افتادن و يا نيفتادن ارزشهاي آزاديخواهانه مشـخص است  

 سياسي جامعه قدم گذاشته اند، در -تجددگراياني كه در قالب انديشة ناسيوناليستي در عرصة اجتماعي   . در جامعـه دارنـد    

قاعد نباشند، پس از مدتي اسير غرور حاكميت مي گردند و صورتيكه خود به دموكراسي و پلوراليسم و انديشه و عقيده مت   

 .از رسالت اصلي خود كه همانا ايجاد بستري مناسب براي رسيدن جامعه به خوشبختي است، دور مي مانند

قـدرت و انرژي در ناسيوناليسم آنچنان است كه مي تواند گروههاي اجتماعي بزرگي از جامعه را كه به دلايل گوناگون از      

 تأثـيرگذار سياسـي دور بـوده انـد، وارد صحنه نمايد و نيروي عظيمي را براي از بين بردن بسياري از انديشه ها،             عرصـه 

ناسيوناليسم اگرچه در ابتدا در هر جامعه اي از اقبال مردمي كمي برخوردار . مكاتـب فكـري و عناصـر سـنتي فراهم آورد     

هاي مردم محكم كند، پايگاه پر جاذبة آن سريعاً گسترش مي يابد و اسـت، ولي اگر بتواند جاي پاي خود را در ميان توده     

معمولاً در چنين مواقعي كه ناسيوناليسم با اقبال عمومي برخوردار شد و   . پذيـرش عمومـي را بـه دنـبال خواهـد داشـت            
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ست آوردن گـروههاي راكد سياسي را وارد عرصه كرد، زمينه براي ظهور يك فرد يا طيف عوام فريب كه در جستجوي بد     

قـدرت است، فراهم مي آيد و چنين شخص يا طيفي در صورت غفلت نخبگان متجدد مي تواند با استفاده از قدرت غير            

 .قابل كنترل اين توده هاي راكد سياسي، همة نخبگان متجدد و عناصر سنتي را براندازد و قدرت را بدست گيرد

ا رهبران و شخصيتهاي شاخص و واقعي حركتهاي ملي گرا معمـولاً يـك تفـاوت اساسي ميان چنين فرد عوام فريب ب             

 مي توان …وجـود دارد كه با در نظر گرفتن سوابق اشخاص، چگونگي ظهور، ديدگاهش به مقولة دموكراسي و آزادي و        

 .آنها را از هم تفكيك كرد

نيفتادن ارزشهاي واقعيـت تلـخ تاريخـي نشـان مـي دهـد كـه پـس از حركتهاي ملي گرا و ناسيوناليستي، به علت جا             

آزاديخواهانه و دموكراتيك در كنار ارزشهاي ملي، اشخاص و گروههاي فكري ديكتاتور مأبانه اي ظهور كرده اند كه حتي         

از اينرو، بر نخبگان ملي روشنفكر فرض است كه ارزشهاي . ارزشـهاي ملي را در جهت خواستهاي خود مصادره كرده اند         

اگـر چه اين نوع تبليغ سرعت گسترش حركتهاي ملي را تا حدودي  . هـم تبلـيغ نمايـند   آزاديخواهانـه و ملـي را در كـنار     

علت . محـدود مـي كند، ولي درعوض آيندة چنين حركاتي را بيمه مي كند و عرصه را براي ظهور انحرافات تنگ مي كند      

افرادي “ اهانه آن است كه كاهش نسبي گسترش ناسيوناليسم در صورت توأم ساختن تبليغ ارزشهاي ناسيوناليستي آزاديخو 

 ]زيرا[.كـه به تازگي توانايي اظهار نظر سياسي يافته اند، بيشتر پذيراي ارزشهاي ناسيوناليستي اند تا ارزشهاي آزاديخواهانه   

ارزشـهاي ملـي به سادگي قابل دريافتند، ولي دريافت ارزشهاي آزاديخواهانه هم نياز به دانش و بينش سياسي دارد و هم             

عـي واقعـي در جـريانات سياسي است كه به نظر نمي رسد اين تازه بيدار شدگان واجد يكي از دو شرط لازم    متضـمن نف  

  .]۳[” باشند

. همانطوريكـه گفـته شـد، سوء استفاده از ارزشهاي ملي مي تواند آزادي هاي فردي و گروههاي فردي را محدود كند         

اگر . كراسي نيز ميتوان ارزشهاي ملي را كمرنگ و گاهاً حذف كرديعني به بهانة دمو. البـته عكس اين گفته نيز صادق است    

)  دولت-ملت(عوامل عيني تشكيل دهندة ملت يعني زبان، فرهنگ، تاريخ، دين مشترك و عوامل ذهني تشكيل دهنده ملت      

 به هر جغرافـيا و مـرز سياسي مشترك، منافع اقتصادي مشترك حاكميت سياسي مشترك را در نظر بگيريم تعريف هدفمند   

بر اين . يـك از اين كاراكترهاي تشكيل دهندة عيني و ذهني ملت، تا حدود زيادي محدودة دموكراسي را مشخص مي كند   
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  يك ملت را به تمسخر بگيرد …اساس ديگر هيچ كس نمي تواند به بهانه دموكراسي و آزادي ارزشهاي ديني، فرهنگي و    

 .و يا در جهت حذف آنها قدم بردارد

وان نتيجه گرفت كه در يك جامعه خوب، يك تعادل منطقي بين ارزشهاي ملي و آزاديخواهانه وجود دارد     در كل مي ت   

و هـيچ كـس نـبايد بـه بهانـه دموكراسي و آزادي، ارزشها و منافع واقعي ملي و يا به بهانه منافع ملي، آزادي هاي مشروع        

 .فردي و گروهي را مورد تخطئه قرار دهد

 

 

 


